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�ريخ اسلام و ادب، ز ن  مدار از سهم خارق العاده ای برخوردار �ريخ شاهدانٓ است که در 

بوده اند و هميشه برای حفظ اسـتقلال وطن و سر بلندی اسلام  در برابر دشمن پافشاری محكم را 

اين ز ن  مدار در رزمگاه زندگی دوشا دوش مردان   فقط شريک بودند بلکه .نشان داده اند

 محدث، همچنين در محافل اجNعی هم بهترين.از خود نشان داده اندبهترين Iارت و صلابت را 

فهرست اسامی اين ز ن جسور و دلير بسـيار طولانى می .نويسـنده و شاعر بودند مفسر،مبلغ،

دراين مقاf ذکر يکی از زن معروف عهد گوركانى شـبه قاره بنام نور_ان می شود که .^شد

اين زن در �ريخ از چه مقامی .شاه گورگانى می ^شدبزرگترين سخنور و همسر _انگير پاد

برخوردار بوده است و چه كار های نماqن را انجام داده است؟ اين سوال های اصلى اين تحقيق 

  .نيز از احوال زندگيش ، بديهه گويى و شعر فارسى نور_ان بطور مفصل بحث می شود.می ^شد

 نور_ان،شـبه قاره، مخترع عصر خود،ملکۀ مقتدر ،سخنور شيرين ز^ن ::::كليدیكليدیكليدیكليدی    هایهایهایهای    واژهواژهواژهواژه
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دورۀ پادشاهی گوركانيان هند عهد اعتلای نفوذ فرهنگ ايرانى و رواج بى چون و چرای ز^ن ’’’’’’’’::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

در اين عهد شاعران )۴۸ش، ص ۱۳۸۸،  ۵صفا، ج(‘‘قاره هند بودو ادب فارسى در سراسر شـبه 

اگر بگوييم که اين عصر درخشان و طلايى .و نويسـندگان آ¨ر گرانبهای و پر مايه ای را �ليف نمودند

دراين دوره علاوه بر شاعران مرد،وجود ز ن سخنورهم .ادب فارسى به شمار می رود  درست نباشد

، همسران و بلکه دختران ت که اين ز ن سـنخور،ز ن عامه نبودندشايسـتۀ ذکر اس.مشهوداست

متاسفانه از انهٓا آ¨ر زqدی ^قى نمانده است اما چند نمونۀ شعری و اشعار متفرق . کنيزان شاهان بودند

گويى و ، بذf مقاf حاضر سعی شده است که شاعریدر .در تذکره ها و کتابهای ادب امٓده است

 .       _انگير پادشاه سلسلۀ گورگانى را  مورد بررسى قرار دهيمن همسر بديهه گويى نور_ا

گرد اوٓری اطلاعات بر مبنای منابع مورد .دراين تحقيق از روش توصيفی  اسـتفاده شده است    - - - - ::::روشروشروشروش

  . مطالعه واطلاعات به دست امٓده ^ شـيوۀ توصيفی انجام شده است

 م اصلى اش Iر النساء بود، دختر خواجه غياث  زنى ^ ذوق و سخنور که ،نور _ان،^نوی بزرگ 

م در قندهار ۱۵۷۷ا¹ين محمد و همسر محبوبۀ نور ا¹ين _انگير شاه مقتدر سلسلۀ گورگانى،در سال 

پدرش عياث ا¹ين محمد مردی بود .پدر بزرگش در عهد شاه طهماسب صفوی وزير يزد بود. بدنيا امٓد

دودمان غياث ا¹ين تمام گرديد و  شادیگ نور_ان زمانۀ ^وفات پدر بزر.اهل علم و فضل و هنر

بنام ملک به هند گرديد و به توسط يک دوست غياث ا¹ين ^ خانوادۀ خود مجبور به Iاجرت 

در در^ر جلال ا¹ين اکبر .راه qفت)ق.ه ۱۰۱۴-۹۶۳(مسعود به در^ر جلال ا¹ين اکبر گورگانى

ق به ديوانى كابل  مزد شد و .ه ۱۰۰۴نخست به منصب سى صدی رسـيد ودر سال ’’غياث ا¹ين 

 ش،۴،۱۳۷۵، جحسن(‘‘پس از انٓ رفته رفته به منصب هزاری و ديوانى بيو�ت اختصاص qفت

  )۲۶۱۴ص
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چون مادر Iرالنساءزنى هوشمند، ^ فضل و هنر بود،جلال ا¹ين اکبر وظيفۀ امٓوزش و تربيت   

بنا بر اين Iرالنساء همراه مادرش   فقط اين که به در^ر شاهی رفت و . ی سپرددختران خود را به و

در انٓ محيط شاهی ، به کسب علم و دانش و فنون هنری هم پرداخت، � "امٓد زqدی پيدا کرد بلکه 

انٓ که طبع موزون سرشار ، ذوق سليم و لطيف ، سخنان پسـنديده و گيرنده اش توجۀ همه شاه دخت 

در شانزده سالگی چندان در سواری و تير اندازی Iارت qفت که .در^ر شاهی را جلب کردو ^نوان 

که بعد (، شاهزاده سليم ت و امٓد های Iر النساء به در^ربراثر همين رف.از بسـياری از مردان برتر شد

نگاه می اما از ترس پدر اين راز دلبسـتگی را پنهانى .دلباختۀ وی شد )ها به _انگير شهرت qفت

اکبر چون شايسـته نمی ديد که جانشين �ج و .�انٓ که جلال ا¹ين اکبر از انٓ اگٓاهی qفت.داشت

 تختش ^ دختر سـپه سالارش ازدواج کند، به ميرزا غياث ا¹ين پيشـنهاد داد � دخترش را به عقدعلى

د و اينطور ازدواج غياث ا¹ين هم فرمان شاه را بجا اوٓر)۲۶۱۵، ص همان... (قلى خان اسـتاچلو بدهد

Iرالنساء ^ على قلى خان که _انگير وی را لقب شير افگن  داده و نيز مسوليت فوجداری بردوان به 

م وقتى ۱۶۰۶اما در سال .به عمل می ايٓد) ۱۷۵۴،صq۲،جڈاردو جامع انسائيكلوپي(وی داده بود،

ه هلاکت رسـيد و Iر النساء در بنگال شورش افغان هابرپا شد، شوهر Iرالنساء در اين شورش ها ب

  .^ز همراه دختری به در^ر رسـيد و انجٓا به خدمت رقيه سلطان بيگم مامور شد

م ۱۶۱۱می گويند که در سال .Iرالنساء اوقاتش را گاه به سرودن شعر و گاه به گ×وزی می گذراند  

در موقع جشن نو روز وقتى _انگير به حرمسرا امٓد ^ خواندن شعر گل دوزی شده، Iر النساء را 

احضار کرد و چون خود را در برابر زنى سخنور ، ^هوش و زيبا qفت دلباختۀ او شد و وی را به 

ان و نور _ ۴۳در اين هنگام _انگير .وی ملکۀ کشور Ùناور هندوسـتان گشت’’همسری گرفت و 

  )۳۵۸-۳۵۷ش، ص۱۳۳۵، ۲سليمی، ج( ‘‘.سال داشت ۳۴
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 .اول لقب نور محل و بعد به لقب نور_ان  يل امٓد. بعد از ازدواج Iر النساء ملکۀ محبوب شاه گرديد

_انگير شاه برای دلجويى و خشـنودی ملکه دا  و كاردان ^ همسر زيبايى ايرانى خود كارهايى بزرگ را 

برای دلجوئى و بزرگداشت وی از هيچ چيز . مناسبت جشن بزرگی گرفتبدست او سپرد، به اين 

  :فرو گزاری نداشت، بنام نور_ان سکه زد و اين بيت بر درهم و دينار نگاشت

        بحكم شاه _انگير qفت صد زيوربحكم شاه _انگير qفت صد زيوربحكم شاه _انگير qفت صد زيوربحكم شاه _انگير qفت صد زيور

  بنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زر

  )۳۵۹ش، ص۱۳۳۵، ۲سليمی، ج(

  : چنين امٓده است ^ كمی تفاوت ‘‘تذکرۀالخواتين’’همين شعر در 

        بنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زربنام نور _ان پادشاه بيگم زر

  نهانى مصاحب و همنشين حرم بيگمنهانى مصاحب و همنشين حرم بيگمنهانى مصاحب و همنشين حرم بيگمنهانى مصاحب و همنشين حرم بيگم

  )۱۶۷ق، ص .ه۱۳۰۶شيرازی ، (

Iرالنساء ’’: ، می نويسد۲ج  ‘‘پاکسـتان مã فارسى ادب كى �ريخ’’دکتر ظهورا¹ين احمد در کتابش 

، Iارت و اسـتعدادهای اسـتدلالهنر مندی، زيبايى و  رای ، خاطر لياقت های بى نطير، هوشمندیبه 

  )۲۰م، ص ۱۹۷۴، ۲احمد،ج(‘‘.را سخت شـيفتۀ خود کرده بود گو  گونى اش _انگير

م زمانۀ عروج نور ۱۶۲۲م � ۱۶۱۲از سال .چنين ملکۀ مقتدر  و ^شکوه در هيچ زمانى ديده نمی شد

اور هند به دست او خرد و كاردانى نور_ان سبب گرديد که زمام کشور Ùن. _ان  محسوب می شود

) ه۱۰۳۴-۱۰۳۰(در زمان اخٓرين بäری _انگير شاه’’.سپس وی به در^ر جلوس می کرد.افتاد

در انٓ زمان . قدرت و نفوذ نور_ان بحدی رسـيده بود که شخصاً امور مملکت را حل و فصل می کرد

كار های امپرا طور  بهترين مقامات کشوری و لشکری به ايرانيان اختصاص داشت و در واقع زمام تمام

fد ا¹وNصدر (_انگير در دست سه نفر ايرانى مثلاً پدر نور_ان ميرزا غياث بيگ ملقب به اع
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و Iر النساء بيگم ملقب به ) سـپهسالار اعظم(برادر نور_ان اعتقاد خان ملقب به اصٓف خان ) اعظم

�ريخ نويسى ’’در کتابش دکتر افٓتاب اصغر ) ۲۰۲ش، ص۱۳۶۴اصغر، (‘‘.ملکه نور_ان بوده است

ملا كامی شيرازی، يکی از شعرای عهد _انگير منظومه :چنين می نويسد ‘‘و پاکسـتان فارسى در هند

هجری در كابل سرود و به  ۱۰۳۵در سال  ‘‘وقايع الزمان q فتح  مۀ نور_ان’’ای �ريخی  بنام

  )۲۸۲همان، ص ( .امپراطور _انگير و ملکۀ جسور وی، نور_ان تقديم نمود

در زمان بäری _انگير شاه .نور_ان   فقط شاعر بود بلکه زنى بسـيار جسور و ماجرا جو هم بود

) خورشـيدی(۱۰۰۵بهمن  ۱۹وی در .اقدامات نور _ان عليه دشمنان سلطنت قابل سـتايش بودند

اشٓوب گران را  کود�ی سردار  Iابت خان فرماندۀ پادگان دهلى را در برابر شوهرش سرکوب کرد و

  .   دور راند

وی زنى بود ^ سليقه و در ارٓايش  لباس و  .علاوه بر شاعری قريحۀ ذوق نور_ان فوق العاده ای بود

، فرش خانه ، نى و زيور طبع ) معروف به عطر _انگيری(عطر گلاب."زيور ها تيپ خاصى داشت

هم اختراع نمود که در زمان " دf^"نيز پيراهن بنام )۳۳۱م،ص۱۹۶۷عبدالرشـيد،"(از مخترعات اوست

راجع به اختراعات نور_ان در دايرۀ المارف .های قديم در هند برای عروس و داماد اسـتفاده می شد

نور_ان بسـيار مد پرست بود و چادر و نقاب و زری و :"فارسى مصاحب ج دوم چنين امٓده است

ب خاصى به  م عطر او در سراسر هند شهرت داشت و گلا) به رنگ صندل( فرش چندنى

بنا براين می توان  )۱۳۷۴،ص ۲دايرۀ المعارف فارسى مصاحب، ج "(_انگيری از ابتكارات او است

  .گفت که زيور و لباس و اسـباب تزيين که معمول اهل هند است اختراعی از اوست

م از مال شاهی _يزيۀ دختران تهـی دست امٓاده می کرد و  اهN.در جود و سخا نظيری نداشت"

عروسى شان می کرد نيز مفلسان که ارٓزوی سفر حج و نجف اشرف می داشتند انهٓا را به خرج شاهی 

  )  ۲۷۶، ص ۱۹۶۳نظام الملک ، "(به انجٓا می فرسـتاد
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در هفتاد و دو سالگی در شاهدره ،لاهور درگذشت  و اين بيت بر لوح  ۱۰۷۵اين ^نوی  مدار در 

  :انٓ نقش است

        چراغی نى گلىچراغی نى گلىچراغی نى گلىچراغی نى گلىبر مزار ما غريبان نى بر مزار ما غريبان نى بر مزار ما غريبان نى بر مزار ما غريبان نى 

  نى پر پروانه سوزد نى صدای بلبلىنى پر پروانه سوزد نى صدای بلبلىنى پر پروانه سوزد نى صدای بلبلىنى پر پروانه سوزد نى صدای بلبلى

  )۳۳۲م، ص ۱۹۶۷عبدالرشـيد ، (

   

بذf گويى و بديهه گويى نور _ان و نيز _انگير شاه در تذکره ها و کتاب های �ريخی بسـيار معروف 

ميان ايشان لطيفه ها و بذf گويى های بسـياری .هر دو طبع خوش و ذوق سرشاری داشتند."است

  :که همسر شير افگن بوده شعر زير را سروده چنانکه گويند به مناسبت روزگاری روی داده

        نور _ان گرچه به اسمی، زن استنور _ان گرچه به اسمی، زن استنور _ان گرچه به اسمی، زن استنور _ان گرچه به اسمی، زن است

        """"در صف مردان، زن شير افگن استدر صف مردان، زن شير افگن استدر صف مردان، زن شير افگن استدر صف مردان، زن شير افگن است

  )۳۶۲-۳۶۳ش، ص۱۳۳۵، ۲مشير سليمی، ج(

همينکه _انگير مصرع ای می سرود ، نور .نور _ان نبوغ زqدی در سرودن شعراز خود نشان داد

  :اين بديهه گويى دراشعار زير وی كاملاً مشهود است.بيدرنگ انٓرا كامل می کرد_ان 

پير مردی را ديدند که پشت او از . روزی نور_ان و _انگير هر دو در روی Iتابى ايسـتاده بودند"

  : _انگير پرسـيد. سسـتى و   توانى خم شده و کمانى شده است

        چرا خم گشـته ميگردند پيران _انديده؟چرا خم گشـته ميگردند پيران _انديده؟چرا خم گشـته ميگردند پيران _انديده؟چرا خم گشـته ميگردند پيران _انديده؟

  :ر _ان پاسخ دادنو 

        """"به زير خاک می جويند اqم جوانى رابه زير خاک می جويند اqم جوانى رابه زير خاک می جويند اqم جوانى رابه زير خاک می جويند اqم جوانى را

  )۳۶۳همان، ص( 



روی کرد ھای فرھنگی نورجھان بيگم زن معروف عصر گورکانی                                       81

  

 

 

روزی نور_ان پس از چند روزی دوری شاه که او را ديد چنان شاد و خشـنود گرديد که از "

_انگيرکه بدينسان وی را ديداز خود برفت و .چشمان دلفريب و گيرندۀاش سرشک شادمانى فروريخت

  :به بديهه گفت

        غلتيده ميرودغلتيده ميرودغلتيده ميرودغلتيده ميرودگوهر ز اشک چشم تو گوهر ز اشک چشم تو گوهر ز اشک چشم تو گوهر ز اشک چشم تو 

  :نور _ان بيدرنگ پاسخ داد

        """"ابىٓ که بى تو خورده ام از ديده ميرودابىٓ که بى تو خورده ام از ديده ميرودابىٓ که بى تو خورده ام از ديده ميرودابىٓ که بى تو خورده ام از ديده ميرود

  ) ۲۶۳همان، (

 ۳۰۱ج× دوم،  در صفحه " رqض العارفين"و نويسـندۀ   ۲۷۷در صفحۀ " منتخب اللباب"نويسـندۀ 

روزی _انگير پيراهن ديبا ^ دكمه های لعل پوشـيده ."هر دو شعر زير را از نور_ان روايت کرده اند

  :همينکه نور_ان ديد فى البديهه گفت.بود

        ترا نه تترا نه تترا نه تترا نه تكمكمكمكمۀ لعل است بر قبای حريرۀ لعل است بر قبای حريرۀ لعل است بر قبای حريرۀ لعل است بر قبای حرير

  """"شده است قطرۀ خون منت گريبان گيرشده است قطرۀ خون منت گريبان گيرشده است قطرۀ خون منت گريبان گيرشده است قطرۀ خون منت گريبان گير

  )۲۷۷م،ص ۱۹۶۳، نظام الملک (

  :نگير چنين گفتهمچنين وقتى حلال عيد را ديد _ا

        حلال عيد بر اوج فلک هويدا شدحلال عيد بر اوج فلک هويدا شدحلال عيد بر اوج فلک هويدا شدحلال عيد بر اوج فلک هويدا شد

  :نور _ان مصرع دوم را چنين اضافه نمود 

        كليد ميکده گم گشـته بود پيدا شدكليد ميکده گم گشـته بود پيدا شدكليد ميکده گم گشـته بود پيدا شدكليد ميکده گم گشـته بود پيدا شد

  )۳۶۴ش ، ص ۱۳۳۵،  ۲سليمی ، ج (
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وی از انٓ جا که اعتقادی به شعر كليم نداشت، . نور _ان ^ ابو طالب كليم نيز مشاعره داشت" 

روزی برای گ� و . كليم هم اين موضوع را می دانست. شعر های او را سست و بى مزه می دانست

  :هنر نمايى اين بيت را گفته نزد نور _ان فرسـتاد

        ز شرم ابٓ شدم ابٓ را شکسـتى نيستز شرم ابٓ شدم ابٓ را شکسـتى نيستز شرم ابٓ شدم ابٓ را شکسـتى نيستز شرم ابٓ شدم ابٓ را شکسـتى نيست

  که مرا روزگار چون شکستکه مرا روزگار چون شکستکه مرا روزگار چون شکستکه مرا روزگار چون شکست    به حيربه حيربه حيربه حيرتمتمتمتم

 ،۴حسن،ج."(يخ بست و پس شکستيخ بست و پس شکستيخ بست و پس شکستيخ بست و پس شکست: نور _ان  نيز اين عبارت را زير بيت او نوشـته، ^ز فرسـتاد

  )۲۶۱۷ش،ص۱۳۷۵

،_ان ارٓا وغيره نيز )تيموری(ز نى مانند نور_ان در �ريخ اسلام مانند شجرۀا¹ر، گوهر شاداغٓا

ازاين .که ز نى شايسـته و ^ سليقه بودند )۴۹۴- ۴۹۳،ص۲۲اردو دائرۀ معارف اسلاميه،ج"(بودند

ميان نور _ان نيز زنى بود اوالعزم و محكم،نويسـنده و سخنور که در �ريخ گوركانيان هند شـبه قاره 

از وی ديوان شعری در دست نيست اما در کتاب های �ريخی و تذکره ها شعر های .همتای نداشت

فارسى مسلط بود و برای شيرينى 
م خود بسـيار  بر ز^ن.متفرق بز^ن فارسى بسـيار موجود اند

  :اينک نمونۀ شعری از نور_ان.معروف بوده است

        وای بسر شاعران   ديده   غلطی را وای بسر شاعران   ديده   غلطی را وای بسر شاعران   ديده   غلطی را وای بسر شاعران   ديده   غلطی را بخبخبخبخود پسـنديدهود پسـنديدهود پسـنديدهود پسـنديده"

        سرو را قد qر ميگويند    ماه را روی او نسـنسرو را قد qر ميگويند    ماه را روی او نسـنسرو را قد qر ميگويند    ماه را روی او نسـنسرو را قد qر ميگويند    ماه را روی او نسـنججججيدهيدهيدهيده    

  """"ماه جرمی است  تمام عيار  سرو چوبى است   تراشـيدهماه جرمی است  تمام عيار  سرو چوبى است   تراشـيدهماه جرمی است  تمام عيار  سرو چوبى است   تراشـيدهماه جرمی است  تمام عيار  سرو چوبى است   تراشـيده

  )۳۶۵ش، ص ۱۳۳۵،  ۲سليمی ، ج (

  :اينک ر^عی از نور _ان

        ای ابٓشار نوحه گر  از بهر چيسـتىای ابٓشار نوحه گر  از بهر چيسـتىای ابٓشار نوحه گر  از بهر چيسـتىای ابٓشار نوحه گر  از بهر چيسـتى

        چين بر جبين فکنده ز اندوه کيسـتىچين بر جبين فکنده ز اندوه کيسـتىچين بر جبين فکنده ز اندوه کيسـتىچين بر جبين فکنده ز اندوه کيسـتى
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        دردت چه درد بود که چون من تمام شبدردت چه درد بود که چون من تمام شبدردت چه درد بود که چون من تمام شبدردت چه درد بود که چون من تمام شب

  سر را بسـنگ ميزدی و ميگريسـتىسر را بسـنگ ميزدی و ميگريسـتىسر را بسـنگ ميزدی و ميگريسـتىسر را بسـنگ ميزدی و ميگريسـتى

  )۳۶۴همان، ص (

  :اينک نمونۀ شعر از نور _ان .تخلص می کرد" مخفی"می گويند که نور _ان خود را 

        ت ندهم � شده سيرت معلومت ندهم � شده سيرت معلومت ندهم � شده سيرت معلومت ندهم � شده سيرت معلومدل بصوردل بصوردل بصوردل بصور

        بندۀ عشقم و هفتاد دو ملت معلومبندۀ عشقم و هفتاد دو ملت معلومبندۀ عشقم و هفتاد دو ملت معلومبندۀ عشقم و هفتاد دو ملت معلوم

        زاهدا هول قيامت مفگن در دل مازاهدا هول قيامت مفگن در دل مازاهدا هول قيامت مفگن در دل مازاهدا هول قيامت مفگن در دل ما

        هول هجران گذرا نديم قيامت معلومهول هجران گذرا نديم قيامت معلومهول هجران گذرا نديم قيامت معلومهول هجران گذرا نديم قيامت معلوم

  )۲۷۷م،ص ۱۹۶۳، نظام الملک (

  :هچنين شعر زير را نيز از نور _ان نسبت می دهند 

        کشاد غنکشاد غنکشاد غنکشاد غنچچچچه اگر از نسـيم گلزار استه اگر از نسـيم گلزار استه اگر از نسـيم گلزار استه اگر از نسـيم گلزار است

        كليد قفل دل ما ، تبسم qر استكليد قفل دل ما ، تبسم qر استكليد قفل دل ما ، تبسم qر استكليد قفل دل ما ، تبسم qر است

        ه گل شـناسدو نى رنگ وبو نه عاره گل شـناسدو نى رنگ وبو نه عاره گل شـناسدو نى رنگ وبو نه عاره گل شـناسدو نى رنگ وبو نه عارضضضض وزلف وزلف وزلف وزلفنننن

        دل کسى که به حسن و ادا گرفتار استدل کسى که به حسن و ادا گرفتار استدل کسى که به حسن و ادا گرفتار استدل کسى که به حسن و ادا گرفتار است

  ) ۳۶۵ش، ص ۱۳۳۵،  ۲سليمی ، ج (

  : روزی نور_ان دسـتۀ گل نرگس را امٓاده ساخت و به _انگير تقديم نموده چنين مصرع سرود" 

        نيست نرگس چشم قدرت کرد شوق روی تونيست نرگس چشم قدرت کرد شوق روی تونيست نرگس چشم قدرت کرد شوق روی تونيست نرگس چشم قدرت کرد شوق روی تو

  : _انگير بلا فاص� مصرع دوم را چنين اضافه کرد

        """"كاش ^شد نور هم در نرگس دلجوی توكاش ^شد نور هم در نرگس دلجوی توكاش ^شد نور هم در نرگس دلجوی توكاش ^شد نور هم در نرگس دلجوی تو

 )۱۴م،ص۱۹۷۴، ۲احمد،ج( 
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  : همچنين روزی پادشاه _انگير هنگام شب از روی ظرافت به نور_ان گفت" 

        زير دامان تو پنهان چيست ای  زک بدن؟زير دامان تو پنهان چيست ای  زک بدن؟زير دامان تو پنهان چيست ای  زک بدن؟زير دامان تو پنهان چيست ای  زک بدن؟

  :نور_ان ^ شنيدن اين مصرع سواليه چنين پاسخ داد

        نقش نقش نقش نقش سمسمسمسم اهٓوی چين است بر برگ سمن اهٓوی چين است بر برگ سمن اهٓوی چين است بر برگ سمن اهٓوی چين است بر برگ سمن

        گر رود پيک صبا اندر دهان تنگ اوگر رود پيک صبا اندر دهان تنگ اوگر رود پيک صبا اندر دهان تنگ اوگر رود پيک صبا اندر دهان تنگ او

        """"قطره قطره می چکد لعل بدخشان در قطره قطره می چکد لعل بدخشان در قطره قطره می چکد لعل بدخشان در قطره قطره می چکد لعل بدخشان در يميميميمنننن

  )۲۲۶م ، ص ۱۹۶۵رنج، (

  :اينک اشعار متفرق فارسى از نور_ان

        بيبيبيبينىنىنىنى و چشم و دو ابروی توای گل اندام و چشم و دو ابروی توای گل اندام و چشم و دو ابروی توای گل اندام و چشم و دو ابروی توای گل اندام""""

        شاشاشاشاخخخخ ^دام،دو ^دام ، دو برگ ^دام ^دام،دو ^دام ، دو برگ ^دام ^دام،دو ^دام ، دو برگ ^دام ^دام،دو ^دام ، دو برگ ^دام

        هنگام هنگام هنگام هنگام سحسحسحسحر دلبر من جلوه گر امٓدر دلبر من جلوه گر امٓدر دلبر من جلوه گر امٓدر دلبر من جلوه گر امٓد

        جان بر لجان بر لجان بر لجان بر لبمبمبمبم از قالب فرسوده بر امٓد از قالب فرسوده بر امٓد از قالب فرسوده بر امٓد از قالب فرسوده بر امٓد

        غافل منشين ای دل غفلت اثر منغافل منشين ای دل غفلت اثر منغافل منشين ای دل غفلت اثر منغافل منشين ای دل غفلت اثر من

        """"برخيز که هنگامۀ فزای بسر امٓدبرخيز که هنگامۀ فزای بسر امٓدبرخيز که هنگامۀ فزای بسر امٓدبرخيز که هنگامۀ فزای بسر امٓد

  )۲۲۶همان، ص (

  : : : : نتينتينتينتيججججه گيریه گيریه گيریه گيری

در اخٓر سخن ^يد گفت که ^وجود اينکه ز ن سخنور مثل نور_ان که در �ريخ شـبه قاره مقامی 

بنابراين ضرورت اين امر است  که   فقط .برجسـته ای داشـته اند اما متاسفانه هنوز هم   شـناخته اند

مضامين انهٓا را از آ¨ر ^قى ماندۀ اين شخصيات برجسـته نگهداری کنيم بلکه به صورت نوشتن مقاf و 

نور _ان بيگم هم ازاين شخصياتى .معرفى کنيم � نسل جوان از ميراث گذشـتۀ خود اگٓاهی داشـته ^شد
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نيز سخنور و .است داشـتهاست که در �ريخ شـبه قارۀ گوركانيان هند از نقش Iمی و فوق العاده ای 

ذf گويى و حاضر جوابى در سرودن شعر زيبايى فارسى ، ب.سـياسـتمدار ورزيدۀ عهد خود می ^شد

  .ميان ز ن عهد خود ممتاز بوده است

        ::::کتابشـناسى منابعکتابشـناسى منابعکتابشـناسى منابعکتابشـناسى منابع

فارسى ادب كى �ريخ،انتشارات مجلس ترقى ادب،  م،پاکسـتان م۱۹۷۴ã، ۲احمد ،ظهورا¹ين،ج    ۔۔۔۔

  .لاهور

ش، �ريخ نويسى فارسى در هند و پاکسـتان، اتشارات خانۀ فرهنگ جمهوری ۱۳۶۴اصغر،افٓتاب ،  ۔

   .ايران ، لاهوراسلامی 

،انتشارات وزارت فرهنگ و )ی- بخش غ(، دانشـنامۀ ادب فارسى ش ۱۳۷۵، ۴حسن ،انوشه،ج ۔

  تهران .اشاد اسلامی

  .، تذکرۀ بهارسـتان، انتشارات مجلس ترقى ادب، لاهور۱۹۶۵رنج ، حکيم فصيح ا¹ين ،  ۔

  .تذکرۀالخواتين ،  گوپال،ق .ه۱۳۰۶شيرازی ، ميرزا Iدی  ۔

  .تذکرۀ شعرای پنجاب ،انتشارات اقبال اكادمی ، کراچی)م۱۹۶۷/ش۱۳۴۶(د،خواجهعبدالرشـي ۔

  . ،انتشارات فردوس�5ريخ ادبيات ايران ، ج) ۱۳۸۸ش(صفا ، ذبيح الله ،۔ 

 ،)بتصحيح سـيد حسام ا¹ين راشدی(،۲ج رqض العارفين، م،تذکرۀ۱۹۸۲لکهنوی،افٓتاب رای، ۔

  .پاکسـتان، اسلام آ^دانتشارات مرکز تحقيقات فارسى ايران و 

، انتشارات مؤسسه مطبوعاتى على اکبر ۲ش ، ز ن سخنور ،ج۱۳۳۵مشير سليمی،اکبر على ،.۔ 

  .علمی

م ، منتخب ۱۹۶۳) خان هاشم على –مترجم فاروقى محمود احمد (نظام الملک ، خافى خان ،.۔ 

  .اللباب،بخش اول ،انتشارات نفيس اكادمی ، کراچی
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        ::::qqqqڈڈڈڈانسائيكلوپيانسائيكلوپيانسائيكلوپيانسائيكلوپي

  .م،انتشارات دانشگاه پنجاب، لاهور۱۹۸۹/ه۱۴۰۹، ۲۲اردو دائرۀ معارف اسلاميه،ج.(۱

  .م،انتشارات شـيخ غلام على ايند سنز ، لاهورq۲،۱۹۸۸، جڈاردو جامع انسائيكلوپي....۲۲۲۲

        .ش ، انتشارات شرکت سهامی، تهران1374، 2دايرۀ المعارف فارسى مصاحب، ج .۳

        

 

 


